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  عباس منصوران: نويسنده
  طاھر باختری: فرستنده

  ٢٠٢٤ اگست ٢٦
  

	سر و سرنوشت ھای بی جنبش» سرنوشتِ «بنگله ديش و

 

يعنی » ھای جانبازان جنگ استقلال  خانواده  بندی مشاغل دولتی به نظام سھميه«درخواست لغو و اعتراض عليه 

 اما.  بودبنگله ديش در ١۴٠٣ خيزش تابستان ۀبه ظاھر، جرق ) م١٩٧١(خ ١٣۵٠سال  ملتی ديگر در-تشکيل دولت

ای بود که ريشه در   اجتماعی ديرينه  طبقاتی وۀ، تظاھر مبارز١٣۵٠، تابستان پنجاه و سه سال بعد از١۴٠٣ش خيز

 . اين کشورھا داشتۀپيرامونی با حاکميت استبداد خودويژ تاريخی حاکم کشورھای-مناسبات طبقاتی

آغاز » !ی من کوأر«ايران که با  در١٣٨٨ای با خيزش سال  توان به گونه را می…» بندی  سھميه«اين اعتراض به 

گان حکومتی، ھنوز پس بندی مشاغل دولتی به وابست ميه  درصد سھ٣٠قانون .ھمانند دانست» عربی«شد، يا با بھار 

ترين سرزمين  تنگدست  و ستمبران تنگدست و برده و گرسنه، شلاق انفجار به پيکربنگله ديشسال در  ۵۵از 

 .گان جھان بود برد

برخوردار ) عوامی ليگ(عوام  الرحمان و حزب ، به رھبری مجيب ١٣۵٠ از پاکستان در سال له ديشبنگ ئیبا جدا

 ملتی ديگر در بخشی از بنگال، –حکومتی غير مذھبی و دولت  ھای نظامی و سياسی ھندوستان، از پشتيبانی
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در سال را مانند و گندم،  ھای کم يوه بنگال، با کشتزارھای برنج و مۀ در نيم قار  بی مانندبنگله ديش . گذاری شد پايه

 . باختند ستان از گرسنگی جان از تھی د ی مرگباری دچارش کردند که بيش از دوميليونطح به ق١٩٧۴

اسلامی بنگال جدا شده از  ، رھبرانبنگله ديشنام  در نخستين دولت پس از جنگ داخلی و تشکيل کشوری به

 حاکميت خويش، با شعار ۀ سال۵ ۀالرحمان در دور   مجيبھندوستان و سپس پاکستان غربی، به رھبری شيخ

ھندوستان، و   ملتِ وابسته به-ھای يک دولت  دمکراسی و سکولاريسم، ھمانند پاکستان پايه ناسيوناليسم، سوسياليسم و

 به رھبری جنگ داخلی و انشعاب از پاکستان مجيب، با. در رقابت با پاکستان را در پاکستان شرقی رھبری کرد

بنگله  ھا آواره، جدا کرد و ، از پاکستان غربی با سه ميليون کشته و ميليون) بنگال( پاکستان شرقی  انگلستان،ۀپشتوان

 .اعلام کرد» مستقل« را کشوری ديش

با . ده تن از افراد خانواده ترور شد رو و به ھمراهه مجيب الرحمان با کودتای نظاميان روب١٩٧۵زودی، در سال ب

ن در نقش االرحم ضياء. به قدرت رسيد ضياءالرحمان نرالج ١٩٧۵خانواده، در   و افرادبنگله ديشگذار   بينانترور

زب عوام ملی، عناصر پروپاکستانی به قدرت رسانيد ضديت با ح در )BNP/بی ان پی (بنگله ديشرھبر حزب ملی 

پاکستان و  اين حزب، در ھمکاری با جماعت مسلمين که دولت. حاکميت نظاميان را اعلام کرد ١٩٧۵و در سال 

را در پشتيبانی داشت، نوعی ديکتاتوری  ھای امنيتی، نظامی، احزاب اسلامی و جماعت اسلامی آن کشور ارگان

ل دولتی بر اقتصاد را تقويت کرد و سياست وخصوصی سازی و کنتر. دروآ لام سياسی به وجودنظامی با چاشنی اس

نئوليبراليسم بودند را در  و  که ابزار جھانی سازی سرمايه ئی (NGO,s) جھانی و گسترش ان جی اُ ھا نظم نوين

 .بنگال شرقی به پيش برد

 دولتی نظامی، حزب رقيب اليگارش ئیبرپا  پاکستان، باو (CIA)  سيا ۀ، به پشتوانء ضياجنرالنظاميان به رھبری 

 پشت اين. کناری، زندان و به تبعيد از قدرت سياسی و اقتصادی دور ساختند مجيب الرحمان را با کشتار و بر

کردند، دولت   می الرحمان پشتيبانی اينان در رقابت با روسيه شوروی و ھندوستان که از مجيب. کودتای خونين بودند

  دولت پاکستان و نيروھایۀاتی در قانون اساسی، به پشتوانتغيير انجام  دولت نظامی، با. ميان را گزينه ساختندنظا

 . را به وجود آوردبنگله ديشمذھبی، حکومت اسلامی 

 ديگری از مذھبی، بايد به باند –  ضياء پس از شش سال حاکميت فساد و استبدادیجنرالدولت نظامی به رھبری 

   ارشاد با ھمان نگرش نظامی،جنرال ترور شد و ١٩٨١در سال  نيز خود  ضياء جنرال. سپرد ، جای مینظاميان

 جنرالپايان يافته اعلام شد، اما  ١٩٨۶ل در سا حکومت نظامی . به قدرت رسيد١٩٨٢ديکتاتوری در  اسلامی و

 وی. طلب، بار ديگر با دستکاری قانون اساسی، دولتی غيرنظامی را اعلام کرد ارشاد، در لباس مدنی و اصلاح

.  باند رقيب برکنار گرديدۀوسيل ھای پيشين، غرق در فساد نھادينه شده در پی شورش سراسری، به ھمانند دولت

و ) بی ان پی/  ناسيونال پارتیبنگله ديش (بنگله ديشناسيوناليست   با برخورداری از حزب دولت نظامی١٩٩٠سال

 .اسلامی قدرت را در دست داشت پشتيبانی جماعت

 انتخابات چند ۀ، برندبنگله ديش  ضياء الرحمن کودتاچی در نقش رھبرحزب ملیۀ خالده ضياء، بيو١٩٩١سال  

 يافت، تغييرجمھوری به پارلمانتاريستی     رياستۀ از شيوبنگله ديش تم دولتیاز آن زمان بود که سيس. حزبی گرديد

 حاکم ۀ طبقئیفرمانروا دارِ  جمھور، نقش جانبی و بی رنگ، اما نخست وزير، نقش محوری يافته و عھده که رياست

 .شوند می

د که نظاميان و حزب آن بو  مجيب از ھندوستان ، نوبتجنرال رحمان، دختر حسينه، با بازگشت ١٩٩۶سال 

  .ناسيوناليست و جماعت اسلامی به کناره روند
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به زندان افکند و حزب جماعت   ضياء راجنرال ۀ، خالده ضياء، بيوبنگله ديش، رھبر حزب ناسيوناليست حسينه 

و  به رھبری حزب عوام و با برخورداری از نام حسينهشيخ  .اسلامی را ممنوعه و در ليست تروريستی قرار داد

برخوردار   ملت پاکستان شرقی را پايه گذاری کرده بود از اقبال بيشتری- حزبی که دولت نقش پدرش، شيح مجيب و

 حکومت بنگله ديش سال در ٢٠بيش از  ١٩٧۵ که با کودتا و کشتار و ديکتاتوری نظامی از» بی ان پی«بود، تا 

 .رانده بود

 ھند و آسيا سرشار از نسل کشی ۀشبه قار  آنان با تاريخ اسلامی درھا و نظاميان متحد  اسلاميستۀ جنايتکارانۀپيشين

کشتار مردم بنگال .  است ھا تنھا يکی از آن جنايت  ھا ھا و بنگالی کشی ھندو نسل .و جنايت عليه بشريت بوده است

 عامی که شمار که به قتل ،جماعت اسلامی توسط نيروھای مسلح پاکستان غربی و )بنگله ديش( ساکن پاکستان شرقی

 ھزار زنان بنگالی که رھبران اسلامی گروه ۴٠٠ھزار تا  ٢٠٠ و تجاوز به اند،  آن را تا سه ميليون گزارش داده

جنگ داخلی در   و١٩٧١کشی سال  در نسل. اعلام کرده بودند انجاميد»  عمومیئیدارا«را  آنان جماعت اسلامی

ھای ھندو بودند، ھستی خود را رھا کرده  از اتنيک ھا  ميليون تن که بيشتر آن١٠ تا ٨پاکستان غربی و شرقی، بين 

در شنگال  ٢٠١٢در سال ) داعش(چنين جنايتی را با اعلام دولت اسلامی عراق و شام .شدند پناھنده وستانھند به

 مردمان زير ستم در یاسارت دھھا ھزار نفر  و کشتار و يزدیو اسارت ھزاران تن از زنان و دختران ا) سنجار(

  و ايران و پاکستان و ترکيهبنگله ديشھای اسلامی در  ھمان شيوه و بينش جماعت ۀکردستان عراق و روژآوا، ادام

 .است بوده

 و مناسباتی  ريشه درچنين کشاکش و ايدئولوژی و مبارزهبنگله ديشدر )  م٢٠٢۴(خ ١۴٠٣خيزش تابستان خونين 

 .داشت

و ناديده انگاشتن ديالکتيک » با ھمی  ھمه« دانشجويانی که ۀظاھر ساده و سطحی و در آغاز به وسيل اعتراض به 

د و به ئي سه ماه، به يک موقعيت انقلابی فراروۀخواست ساده در فاصل ھاشان بود، از يک  طبقاتی انديشهۀمبارز

پرسش اينکه چرا دانشجويان نقش پيشتاز برانداز را به . شد تبديل کومتیضدح و نه ضد دولتی عيار تمام شورش

 بنگله ديشآينده در  که دانشجويان نابرخوردار از سھميه بندی، و نگران و نااميد از آن ساده  پاسخ! عھده گرفتند

ی را با جامعه، زنگ خطر و اين شلاق و بی آيندگ ھای حسی دچار بحران فقر مطلق و بيکاری، ھمانند شاخک

ميان   ۀلاي  يکندانشجو به سا. ی اجتماعی، دريافته و به واکنش پرداختند ھا ديگر لايه حساسيت بيشتری و زودتر از

ی ئ توان رھبری جنبش توده روی نه  اين آيد، از نمی شمار به) سوشيال کلاس( اجتماعی ۀ يک طبق طبقاتی از آنجا که

که  آن  مگر وليت و کارکردی است،ؤيسم تاريخی، دارای چنين ظرفيت و مسنظر ماتريال و طبقاتی را دارد و نه از

 ۀدگرگونی مناسبات دست به ريش ی که برایکال آن طبقه و گروھنبدی اجتماعيون ساز و راديگ دگرۀبه طبق

 .بپيوندد نھد، برند، و مناسباتی نو بنا می مناسبات می

طبقاتی و استثمار مطلق و توليدگر  ۀرزگر زير ستم چندين گانجنبش کارگری و به ويژه دھھا ميليون زن کارگر و ب

 و نيز با ئیخود را به دانشجويانی سپرده بودند و يا دچار اتحاديه گرا  سرنوشتئیترين سود دراين جنبش، گو مافوق

مدند؛ و دانسته و به ميدان نيا نبود چشم انداز تحولی طبقاتی در اين جنبش پوپوليستی، خويش را بی وظيفه احساس

 بازار سرمايه و تجار و مذھبی و یھا داران انگل ديگری از سرمايه اگر به جنبش پيوستند، نقش اسب ترووای بخش

 .عھده گرفتند مدرن را به داران برده

را که به … ھای مصر و تونس و نمونه رھبری و بدون پيشاھنگ و برنامه و ساختار انقلابی، ھمانند اين جنبش بی

از « را بايد ھم ئیحکومت انجاميدند، به قول دکتر فرھنگ ھلاکو دولت و نه سرنگونی» اندازیبر« و ئیجاه جاب
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نوشت و ھم با  را نيز دوباره ھا نبوده و بايد آن يعنی که اين سرنوشتی محتوم جنبش» سر نوشت سرنوشت و ھم با

 . درک و عقل باز نوشتۀقو

نيزھمانند مصر و تونس، توھم و  بنگله ديش در  گ انقلابی، طبقاتی طبقه و پيشاھنۀاينک، در نبود دانش مبارز

 بيگم، که در اين حسينهشيخ » براندازی«ی پس از بنگله ديش ۀسال ٢۵انديشی تا آنجا است که دختر دانشجوی   ساده

انان در  اين جوۀاراد عزم و«که  کند، بر اين باورند  را اداره می » وزارت اطلاعات و فناوری«گذار  روزھا، دولت

 ».دانشجويان در کارھای بزرگ دارند  ظرفيتی است کهۀ، نشان دھندحسينهبيرون راندن 

 کافی برای اداره و ساختن کشور ھم ۀانداز اند به  کرده دانشجويانی که در رھبری يک قيام، موفق عمل«گويد،  او می

قھرمانانه، با   کهئیبورژوا  و سرگردان و خرده بی افقئیانديشی دانشجو انگاری و خام ساده اين يک» . دارندئیتوانا

اما نابرخوردار از  دانشجويان پيشتاز و قربانی، . نيست بازد، بيش شعار آزادی، و عليه ديکتاتوری و استبداد جان می

بردند، اما با   دولت را با خون به پيش  طبقاتی و سوسياليسم، براندازیۀديالکتيک مبارز آگاھی، بينش و نگرش

داری يا کاپيتاليسم را واژگون و طرحی   برده حاکميت وم سرنگونی انقلابی و آلترناتيو انقلابی که مناسبات و کلمفھ

بودند و  داران جھانی دست اندر کار پشت و زير پوست اين فوران، سرمايه. به دور بودند نو دراندازند، بيگانه و

 .بودند خزنده دھان گشوده   در کمين و ،ھای خون آشام احزاب ارتجاعی اسلامی که ھمانند تمساح

 که نقش بنگله ديش پدر ۀواژگونی مجسم خوار مجيب الرحمن بود و که ميراثحسينهدانشجويان با بيرون راندن شيخ 

کرد، اکنون مشغول پاکسازی  بازی می١٩٧١خانی را در سال  کوچک آتاتورک حکومت عثمانی و حتا رضا

» دولت مجلسیِ «  گری دولت گذار، ھاھستند تا با محلل ھای گلوله ھا و خاکستر و پوکه رهسنگپا ھا از زباله و خيابان

 .داران و اسلامی سياسی ديگری به قدرت بنشيند سرمايه

، با بنگله ديشبرآمده از استثمار در  ھا و سودھای مافوقِ   با اقتصاد و گردش مناسبات، توليد و توزيعبنگله ديش

 نيروی کار صادراتی خاموش و ۀاز سی ميليون نفری بر گرد يليونی و بيکاری بيش م١٧٠جمعيت افزون بر 

که سال  )نيروی کار- دار جان سرمايه (از اين صادرات Remittance) ( و کسب سود برآمده ارزانترين در جھان

ھای  ھا و بھره افزايش بدھی. شده است ر گزارش شد، به گرداب مرگ و نيستی فرو بردهلا شانزده ميليارد د١٣٩٧

تورم و رکود تورمی، در محور کار و رنج  الملی پول،  جھانی و صندوق بين بانکی خرد کننده و کھکشانی به بانک

کودتا و ستم و سيل و انواع   افقی جز  و اميد باشد،ئیو سرزمينی که می توانست سرشار از رشد و زيبا بنگال

زنند که به نام و به دست مذھب و  ای تلخ و تاريخی را رقم می تجربه  ھای واگير و قابل درمان اما بی درمان، بيماری

   .شود  مديريت می ھای حاکم  انگل نظاميان و

 ه ديشلادرات بنگدر صد ص ٨٠  زنان در صنعت پوشاک کهۀدرسرزمين استثمار مطلق برای سود مافوق بر گرد

 ١٩٩١ از سال بنگله ديشبراساس آمار بانک مرکزی . بينيد نمی ھا جز سوختن زنان در فابريک دھد،  را تشکيل می

در  ٪٣٧اند که حدود  ی به خارج از اين کشور گسيل شدهبنگله ديشھزار کارگر زن  ٩٠٠  نزديک به٢٠١٩تا 

 [١]».بودند] بردگی[ر  در امارات مشغول به کا٪١۴ در اردن و ٪١٧عربستان، 

کنند  طلق زندگی می مرو فق  خط فقر  زيربنگله ديش درصد از زنان در ٩۵، ئی آسياۀبنا به گزارشی از بانک توسع

، بنگله ديش ميليون نفر از مردم ٧٧پژوھش انجام شده، بيش از  براساس .رو ھستنده و با شرايط قحطی و مرگ روب

يابی به آب   ميلادی و در پی حفر چاه برای دست١٩٧٠ ۀ، از دھبنگله ديشنيمی از جمعيت  يعنی نزديک به

 .رو ھستنده روب آرسنيک زيرزمينی، با مسموميت و آلوده شدن به سم
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بدھکاران کلان بانکی و فساد نھادينه وحاکميت  ،ئیھای مافيا  تاجرھا به شبکهۀ ھمۀ اختناق، و سلط فساد بی کران،

 ھای وابسته به حکومت،  در صد به خانواده٣٠ ۀاری سھميناگھان با اعلام برخورد غيردينی و اما شبه نظامی، به

سياسی و اقتصادی در دو حزب  ھا، رقيبان قدرت  خيل انگل وفان،طدر اين .  ميليونی را بيدار کردۀخشم خفت

 ١٩٧٠دودی در سالھای ونيز جمعيت اسلامی که سيد ابوالعلا م  و١٩٩٠ناسيوناليست رانده شده از قدرت در سال 

، جماعت  الرحمان  کودتا و کشتار مجيب در پی . اند بود، بار ديگر به قدرت سياسی چشم دوخته  کردهپايه گزاری

 و - جدی-  سھمی داشت ، ھمانند روزھای دیبنگله ديش قانونی شده بود و بارھا درپارلمان  اسلامی که بار ديگر  

 . ن گريزان بودندش، به ھندوستا و دولتحسينهخيابان آمد که   درايران، زمانی به١٣۵٧ - دلو- بھمن

برپا و در ١٩٣٧حزب را در سال  دودی از تبار اخوان و ھمانند اخوان مصر بود کهوجماعت اسلامی ابوالعلا م

 ھند و از بين بردن ھندوھا و ديگر ساکنين ۀسياسی در شبه قار او خواھان گسترش اسلام.  م در گذشت١٩٧٢سال 

در گذشت و  ١٩٧٩  رفت و در فلوريدا در سالامريکا بعدھا به او. ھندوستان به کشوری مسلمان بود ھند و تبديل

 . شدهژرفای گور سپرد اش به لاھور بازگردانده شد و در مکانی ناپيدا به جنازه

است و دين » رب«و » الله«سلطه  اساسی قرآن، حاکميت و«مودودی با الگوی اخوان المسلمينی، اھداف و منشور 

ھای  خويش که در سال» ولايت فقيه«اعلام کرده بود که خمينی در کتاب  »اين دو برای رسيدن به ئیھا و عبادت راه

ی حزب جماعت ئ  تودهۀپاي [٢].کرد و به حاکميت ولايت فقيه رسيد، از او الگو گرفت نجف تقرير می  در١٣۴٠

 .دھند شھری تشکيل می نی ئي و ميانی و پا ھای سنتی و لايه  مرفه  ورزاناسلامی، کشا

ھای استثمار و انِ  که در شبکه سازی کارانه،  بسيار رذيلانه و تبه۴٠٠٣اين جماعت خونخوار، در خيزش تابستان  

 ين جماعت اسلامی و ائی دانشجو ۀشاخ. دوانيده بود، ھمانند تمساح خانه داشت  ھای فريبنده اقتصادی ريشهوا جی

ای سازمان   برخورداری از پشتوانه طلبی و ديش در زير اين خيزش عمومی و با فرصت هحزب ناسيوناليست بنگل

ھای ارتجاعی ديرينه و   خواھان برقراری ھمان آرمانئیدانشجو  بر بستر خيزش )آی اس آی(اطلاعات پاکستان 

خائن و خلاف  یابه معن» زارکارھا«يان فقير خيزشگر را دولت حاکم، دانشجو. اسلامی بودند برقراری حکومت

ھمانند ھمه کشورھای پيرامونی اين نسل که   اين تحقير شدگان، ھمان نسل ضد بودند،. کار به حقارت گرفت

 . شدندئیبودند، خود، سياھی لشکر نظاميان يا احزاب بورژوا ھا دھنده و پيشاھنگ خيزش سازمان

بنگله خمينيسم و حزب ناسيوناليست ملی  لعلا مودودی در تلاش برقراری طالبانيسم وجمعيت اسلامی پيروان ابوا 

اين جماعت با ھمان فريب و . ھستند پاکستان و به ويژه در اين منطقه   دلخواه چين وۀس ھمه، گزينأ در رديش

 اسلام سياسی،   ویئدانشجو خمينی در پاريس، بسيار ماھرانه تر، بازی با دمکراسی و حقوق بشر و خيزش شيادی

اينک عربستان و .  دستکم در برابر خود نداشته باشد پشتوانه، در تلاش است تا غرب و حتا ايالات متحده را اگر نه

 .خود ھستند  نگران منافع و حضور اقتصادی و سياسینانگلستان و سکانديناوی به ويژه سويد  وامريکا

 تعيين دارای نقش حسينهاسلامی دولت شيخ   پاکستان و ھمراه رقبای در کنار چين در اين ميان در برابر ھندوستان،

 .اند  افغانستان و طالبانيسم ديگری را طراحی کرده،بنگله ديشخيزش   در زير دريای آتش کننده اما خزنده

 حسينهر بارھا به اتھام فساد به دستو  به ھمراه فرزندانشبنگله ديش نخست وزير سابق ء ضياۀبيو“ خالده ضياء”باند 

 ترور شد و ھمسر ١٩٨١ که خود در سال ء ضياجنرال. است قدرت نشسته بازداشت شده بود بار ديگر، در کمين

 رسيد و در بنگله ديش  به رھبری١٩٩١ رھبری حزب ناسيوناليست را به دست گرفت و در سال  ،ءضيا وی خالده

. ش به پيش برد کمک رحمان فرزند بزرگتربه   نخست وزيری و شبکه فسادش را٢٠٠۶ و تا ٢٠٠١ و ٩۶ھای  سال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 و عوام ليگ، در خيزش اخير برکنار شد و با خواھرش حسينهدولت . قدرت رسيد  بهحسينهدر اين سال رقيب وی 

 .سوی ھند فراری شد به

، بودجه و حسينهبرابر دولت شيخ  ، در برای پيشبرد نقشه…  از انگلستان و چين ءکه پسران خالده ضيا  اينۀشايع

طلبان  سلطه بيت ای که شاه  دولت حاکم، واژه براندازی با. واقعيت باشد تواند بخشی از اند، می راغ سبز گرفتهچ

گذراند  را برخوردار بوده، دوران گذار را می است، قدرت در دست ارتش که بيشترين سھم استثمار و چپاول ايرانی

 ری بسپارد و قدرت سياسی بخشی از بنگال به قحطی وداکا، جنبش را به دولت ديگ تا در پی تابستان خون آلود

درگير جنگ جھانی کنون بگذارد  گرسنگی نشانيده شده را به دست دولت دلخواه نئوليبراليسم و شرايط کنونی جھان

  .مين سازدأو مالکيت و مناسبات سرمايه را ت

 که ١٩٧۴برابر قحطی ھولناک سال   دراو.  صلح نوبل، استاد اقتصاد، محلل اين دولت گذار استۀمحمد يونس برند

 با ايجاد ١٩٨٣او در سال . ھای کوچک را پيش روی گذاشته بود طرح وام بيش از يک و نيم ميليون نفر جان باختند،

ھای اقتصادی شد و  رفرم ھای کوچک برای مسکن و کار و تحصيل، سبب حباب گرامين، به پرداخت وام بانک

 بنگله ديشرا به خدمت گرفت و  (NGO,s) ھاو اُ  و آن جی وران خردی را آفريد پيشه برزگران و ۀھای گسترد  لايه

کوچک به  ھای  سود بانکی برآمده از استثمار در برابر وام. کوچک و ورشکسته تبديل کرد  بدھکارانۀرا به عرص

 .وز کلان بوددر برابر مرفين با د ھا خوداستثمارگر خرد، تنھا يک آرامبخش و اعتيادآور متادون ميليون

ھای ميکرو،  گذاری سرمايه  خرد، براییھا به مديريت محمد يونس، و وام (Grameen Bank) بانک گرامين

    ھای مالی و اقتصادیو گرفت و سبب گسترش ان جی اُ ير فشارز  سياست نوينی بود که سيستم بانکی معمولی را

 صلح نوبل ۀجايز پولند وی ھمانند لخ والسا د ر. شدسياست، شعار اين فقر گستری در آينده   اينئیفقر زدا. گرديد

. ھا شدو اُ  تبليغات خصوصی سازی و ان جی ھای برجسته و  به يکی از چھره٢٠٠٧محمد يونس، در سال . گرفت

مکد  و او را کسی که خون فقرا را می دانست،  به سود باند خويش نمی ، اين چھره و برجستگی وی راحسينهشيخ 

زير پی گرد قرار داد و از رھبری  کند فاسد خواند و ه بنا به قانون کار حق کارگران را پايمال میک  اينۀبھان وبه

 .بانک گرامين برکنار ساخت

محمد يونس که در انگلستان  ،بنگله ديش  ، در پی دستکم پانصد جانباخته در خيزش١۴٠٣در جنبش تابستان  

شد که نه حزب ناسيوناليست و نه جماعات اسلامی را  نی دانشجوياۀاو تنھا گزين. زيست فراخوانده شد می

 اسلامی ارتجاعی که برای قدرت سياسی بر خون دانشجويان بی سامان و تھی دستان اين احزاب. خواستند می

طلاب يا دانشجويان اسلامی خود را   ھرچند اسلاميان،  بخش دانشجويان خيزشگر نبودند،ۀسربرآورده بودند، گزين

 .ايران، قارچ گونه سر برآوردند  در١٣۵٧ه به ناگھان ھمانند سال داشتند، ک

 و بنگله ديشحزب ملی . دولت گذار است برای ئیدکور سناريو  سياسی، اينک ۀمحمد يونس بدون پشتوانه و کارنام 

 آورد و به روی  از پشت جنبش بی سر و سرنوشت سربر می طلبانه،  فرصتئیبا خيزش دانشجو جماعت اسلامی، 

 .آيد صحنه می

 دولت موقت و دوران گذار تا انتخابات، و حتا شرکت ليگ عوام و ديگر أحزاب اسلامی ئی، برپاحسينهخواست پسا 

 .و ارتجاعی است

 نزديک ١٩٧١که در سال   ھستندبنگله ديشبخش ديگر بازيگران اجتماعی و زير سرکوب و کشتار، ھندوھای 

دھند و   درصد ساکنين جامعه را تشکيل می٨نزديک به   اکنون دادند و  می را تشکيل بنگله ديشدرصد ساکنين  ٣٠به

اجتماعی  اين اتنيک. ھا عام اسلاميست  پاکستان سلاخی شدند و اکنون در خطر قتلۀوسيل نگ داخلی بهجدر سالھای 
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خی و شدت در خطر سلااسلامی و ب ھای شوند، مورد تعرض حزب که به وسيله حزب بی جی پی نمايندگی می

، برخی از حسينهاين اقليت، با برخورداری از پشتيبانی عوام ليگ شيخ  ئی بالاۀلاي. عام قرار دارند تجاوز و قتل

تمامی ھندوھا به ويژه  دادند و به ھمين سبب، پس سقوط دولت عوام ليگ، محلی و عوام ليگ را تشکيل می رھبران

ورزی کھن و خونين جماعت اسلامی و بی ان پی  کينه ر معرضنی و تھی دست ھندو، دئيھای پا بی پناھان و لايه

 .اس قرار دارند

ھای خودکامگی جلوگيری و  از سنت دھد و  وعده می  دولت و سياست و اقتصادی رفرم محور رائیدولت گذار، برپا

 ساختار نھادينه آشکاراست که. پارلمان مورد دلخواه واگذار خواھد کرد با برگزاری انتخابات ، قدرت را به دولت و

مھندسی حکومت طبقاتی را به  ھا، ش با وجود ارتش پشت سر دولت گذار که در پادگانسرمايه داری و حکومت ۀشد

 و پاکستانی ديگر را در بنگله ديششدن ساختارھای نوين بازتوليد  برد، بدون طبقه و رھبری انقلابی نھادينه پيش می

 .پيش روی دارد

 شاعر انقلابی و  سرود بافندگان سيلزی از بنگله ديشداری  ھای برده  بافنده در دخمهھا زن ناينک ھمراه با ميليو

 سروده بود، بخوانيم و ١٨۴٠ سالھای الماناز خيزش بافندگان در سليزی  که پسرا ھاينرش ھاينه  دوست مارکس، 

 : بگردانيمبنگله ديش بود را به الماننام  ھر آنجا

 بافندگان سيلزی

 نور نيست، ی در چشمان بیحتی سرشک

 در پس دستگاه بافندگی، با دندان فشرده

 :نوشته اند

 بافيم، ، ما کفن تو را میالمان

 .و ھمراه آن نيز سه بار لعنت

 !بافيم بافيم، می می

 يک لعنت به خداوند، که به در گاھش نماز برديم

 در سرمای زمستان و در نياز گرسنگی،

 پا فشرديم،بيھوده اميد ورزيديم، بيھوده 

 .او ما را مسخره کرد، خوار داشت و زبون ساخت

 !بافيم بافيم، می می

 يک لعنت به شاه، شاه ثروتمندان،

 که نتوانست مصيبت ما را درمان بخشد؛

 بلکه واپسين پشيز را نيز از ما ستاند

 .سوی ما شليک کننده و فرمان داد چون سگان ب

 !بافيم بافيم، می می

 ينيک لعنت به ميھن دروغ

 شود، جا که تنھا ننگ و عار شکفته می آن

 پژمرد، جا که ھر گلی در بھاران می آن

 .ھاست و تباھی، پرورشگاه کرم فساد جا که آن
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 !بافيم بافيم، می می

 ماکو در جنبش، دستگاه در ولوله،

 پرکار، شب و روز گرم بافتنيم،

 بافيمش اين کفن توست که می!  پيرالمان

 .و به ھمراه آن نيز سه بار لعنت

 !بافيم بافيم، می می

 

 ١٧٩٧-١٨۵۶ی، المانھانريش ھاينه، شاعر انقلابی 

***** 

[١][١] https://economic.mfa.gov.ir/portal/newsview/568849 

مدعی است )سيد حسين نصر فرزند(، سيد ولی نصر »قراولان انقلاب اسلامی؛ جماعت اسلامی پاکستان پيش « [٢]

با . را با تأثيرگيری از مودودی نوشته است» حکومت اسلامی« ولايت فقيه در کتاب ۀالله خمينی در ايد که روح

گذار اسلام  مولانا مودودی، بنيان« .(١٣٩۶ - سنبله- شھريور ٣٠( نگار در کابل روزنامه- مھران موحد رجوع به

 .سی فارسی بی بی»سياسی راديکال
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